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هنـــوز جهـــان مبهـــوت وســـعت و جمعیت 
ایرانیان حاضر در مراسم تشییع رهبر شهید 
آیت‌الله ســـیدعلی خامنه‌ای بود که تصویری 
چه‌ بسا تاریخی‌تر منطق ذهنی حاکم بر روابط 
بین‌الملل را به چالش کشـــید؛ تشییع رهبر 
شـــهید در نجف و کربلا. مراســـمی کـــه از هر 
جهت روایتگـــر واقعیت اتحاد و همبســـتگی 
ملت‌های مســـلمان و امت واحده‌ای بود که 
داغدار از دست دادن نه فقط یک رهبر دینی 
که ســـوگوار فقدان رهبر سیاسی بودند که با 
ایستادگی خود معادلات قدرت در جهان زر و 
زور را برهم ریخت. واقعیتی که در گفت‌و‌گویی 
کوتاه با آیت‌الله سیدمجتبی حسینی نماینده 
ولی فقیه در عراق و ســـوریه به تبیین چرایی 

آن پرداختیم.
 

تشییع پیکر رهبر شهید در عراق از منظر 
اتحاد فراملی مسلمانان و شیعیان چه 

اهمیتی داشت؟
رهبر شهید، انسان فرهیخته و بزرگواری بودند 
که ما در تاریخ یک قرن اخیر کمتر شخصیتی 
به جامعیت ایشان داشـــته‌ایم. پیامی هم که 
مراسم تشـــییع فراملی ایشـــان در شهرهای 
نجف و کربلا داشـــت این بود که ایشان صرفاً 
رهبر جمهوری اســـامی ایران نبود، بلکه یک 
متفکر و ناصح اسلامی بود که در سایر کشورها 
نیز از مکتب فکری ایشان پیروی و از مطالب 
و مواضع‌شان استفاده می‌کردند و ایشان نیز 

سایر جوامع را تحت تأثیر قرار می‌دادند.
توجه داشته باشـــیم که امام خمینی)ره( نیز 
بارها تصریح کرده بودند که انقلاب اســـامی 
مختص ایران نیست، زیرا انقلاب اسلامی در 
ذات خود »عود علی‌الاسلام« یعنی بازگشت به 
سوی اسلام است. بر همین اساس فرمایشات 
و تفکرات رهبر شـــهید در جوامع مختلف اثر 
داشت و اینکه در عراق مراسم تشییع با چنان 
جمعیت بی‌نظیری برگزار شد مهر تأیید و سند 
عینی این حقیقت بود کـــه انقلاب از مرزهای 
ایران خارج شده و در عراق و بسیاری از دیگر 
کشورها منتشر شده اســـت. این تشییع رمز 
انتشار وسیع انقلاب و اقتدای بسیار شریفی 
اســـت که ملت عراق و دیگران به رهبر شهید 
انقلاب دارند. آنها باورشان این است که باید 
از اندیشه‌های رهبر شـــهید به عنوان اسوه و 
الگو استفاده شود. البته با توجه به بینش‌ باز 

و رشد فکری ملت عراق بسیاری از شکاف‌ها 
و دوگانه‌هایی که قبلاً بود مثل عرب و عجم، 
عراقی و ایرانی از میان رفته اســـت. این است 
که آنها‌‌ همه می‌گویند »عراق و ایران لایمکن 
الفراق« یعنی اینها نمی‌توانند از هم جدا باشند 
و ملت واحدی هستند. البته برای انتظام امور 
مرزها مشخص شده‌اند و هر دو ملت و دولت 
به تمامیت ارضی یکدیگر احترام می‌گذارند، 
اما این منافاتـــی با حقیقت در کنـــار یکدیگر 
بودن و اتحاد دل‌ها و اراده‌های دو ملت ندارد.

تشییع پیکر رهبر شهید در بیرون 
مرزهای ایران و البته در امتداد 

جغرافیای معنوی تشیع علوی چه 
روایتی را به افکار عمومی جهان ارائه 

کرد و حائز چه پیامی برای دشمنان 
ایران بود؟

اندیشه امام خامنه‌ای )رضوان‌الله تعالی علیه( 
اندیشه اسلامی بود و نه فقط اندیشه ایرانی. 
حتی ایشان ایرانی بودن و میهن‌دوستی را نیز 
از نظرگاه اسلامی و در تعهد و تجهد برای وطن، 
احیای وطن و حفظ وطن بیان می‌داشـــتند. 
بنابراین، مردم عراق با این تشییع در حقیقت 
می‌خواستند بگویند ارزش‌هایی که در مکتب 
این امام بزرگوار بوده است که انسان فراملی 
بیندیشـــد و عمل کنـــد را به جـــان دل ارزش 
می‌گذارند و پیـــروی می‌کننـــد. از جمله این 
اندیشـــه از مکتب ایشـــان که اگـــر ملت‌های 
دیگر هم ضعف و مشکلی دارند به کمک آنها 
بشـــتابیم و البته ایـــن امر قرآن اســـت که در 
آیه 75 سوره نســـاء می‌فرماید: »چه شده که 
شـــما مبارزه نمی‌کنید در باب دفاع از مردها، 
زن‌ها و بچه‌ها« و در این آیه اسم شیعه و سنی، 
مسلمان و غیرمسلمان نیامده است. بر مبنای 
همین اعتقاد است که جمهوری اسلامی هم 
دفاع از شـــیعه کرده هم از ســـنی؛ در بوسنی 
و هرزگوین، عراق، ســـوریه، غـــزه و در جمیع 
جاهایی که انسان‌های مظلوم دستی به یاری 
خواستن بلند کرده باشـــند یا حتی دولت‌ها 
اجازه کمک داده باشند جمهوری اسلامی در 

نجات ملت‌ها شتاب کرده است.

بنابرایـــن، این تشـــییع یک مانـــور اعتقادی- 
سیاسی بود. ملت عراق می‌گویند ما تابع این 
رهبریم و رهبری ایشـــان اختصاص به مرزها 
نداشـــته اســـت. اصلاً مراجع عظـــام مراجع 
دین‌اند. هر کس که آن دین و مذهب را دارد 
در هر کجـــای جهـــان می‌تواند به آنهـــا اقتدا 
کند. مرزها نمی‌توانند مانع از حســـن ارتباط 

اندیشه‌ها و افکار شوند.
 

از آنجا که شما مسئولیت نمایندگی 
ولی فقیه در عراق و سوریه را بر 

عهده داشته‌اید ارزیابی‌تان از رابطه 
متقابل میان شیعیان منطقه و رهبر 

شهید انقلاب در سال‌های حیات و 
رهبری‌شان چه بوده است؟

این رابطه متقابل بیـــن ایران و عراق، ایران و 
سوریه و دیگر کشورهای همسایه و مسلمان 
قبلاً هم بوده اســـت، حالا شـــاید نـــه به این 
محکمی. تعصبات در دوره‌هایی سبب افتراق 
و جدایی شـــدند، ولی الحمدلله این تشییع 
نشـــان داد که چگونه همه تعصبات کور کنار 
گذاشـــته می‌شـــوند. ملت عراق بـــرای دفاع 
از رهبری جمهوری اســـامی کـــه در حقیقت 
مرشـــد تمام جهان اسلام اســـت، به میدان 
آمد. اندیشـــه مـــرز نـــدارد، دین مـــرز ندارد، 
مـــرز آن دل و روح مؤمنـــان اســـت. بنابراین 
مصداق رابطـــه متقابلی که میـــان جمهوری 
اســـامی ایران و همه شـــیعیان و مسلمانان 
منطقه و بلکه جهان ایجاد شده است همین 
خ داد. قوانین  اســـت که پیش چشـــم‌مان ر
هر کشـــور محصور خودش اســـت ولی ما در 
دفـــاع از همســـایه و هم‌کیـــش و در دفاع از 
آزادی و آزادگی نباید محصور مرزها باشـــیم. 
رأفت، محبت و دفـــاع از ارزش‌ها مرز ندارد‌.
گاهی در این دوازده ســـالی که نمایندگی ولی 
فقیه در سوریه و ده ســـالی که نمایندگی ولی 
فقیه در عراق را بر عهده داشتم برادرانی گله 
می‌کردند که چـــرا مقام معظـــم رهبری برای 
ما رهبریـــت نمی‌کنـــد. عرض می‌کـــردم که 
اگر ایشان امامت‌شـــان را متوجه مردم دیگر 
کشورها می‌کردند حساســـیت‌ها برانگیخته 
می‌شد و افرادی سوء‌اســـتفاده کرده و ایشان 
را متهم به اقـــدام غیرقانونـــی می‌کردند. اما 
وقتی مقـــام معظم رهبـــری در داخل ایران و 
بـــا مخاطب قـــراردادن مردم ایـــران مطالبی 
را دربـــاره سیاســـت، اقتصـــاد، فنـــاوری و.‌‌.. 
می‌فرمودند این اختصاص به ایران نداشـــت 
و نـــدارد. تمام این مســـائل در عـــراق و دیگر 
کشورهای اســـامی باید ترویج بشود. مردم 
دنبالش باشند و مسئولین هم سهولت برقرار 
کنند و خلاصه اینکه اندیشـــه اسلام را که به 

تعبیر قرآن همیشه زنده است، احیا کنند.

ح کرد نماینده ولی فقیه در عراق و سوریه در گفت‌و‌گو با »ایران« مطر

رهبر شهید، رهبری فراملی بود
گفت وگو

گروه سیاسی

این تشییع 
یک مانور 

اعتقادی- 
سیاسی بود. 

ملت عراق 
می‌گویند 

ما تابع این 
رهبریم و 

رهبری ایشان 
اختصاص به 

مرزها نداشته 
است

پایان عصر راه حل‌های تک بعدی و دوقطبی‌های کاذب فرا رسیده است

پیمان ملی برای عبور از نزاع فرسایشی

راه‌حل‌های 
تک‌بعدی چه 

اتکای مطلق 
به مذاکره 

و چه تداوم 
تنش کارساز 

نیست. 
راه نجات، 

بازآفرینی 
حکمرانی بر 

پایه حفظ 
عزت و 

استقلال، 
همراه با 

تعامل 
هوشمندانه 

با جهان از 
مسیر اصلاح 
رابطه دولت 

و ملت، 
ترمیم اعتماد 

عمومی و 
فعال‌سازی 

ظرفیت‌های 
مردمی است

ناکارآمد، خلاقیت را سرکوب کرده‌اند. اما 
این دیدگاه نادیده می‌گیرد که ساختارها 
ســـاخته انســـان‌ها و بازتاب ذهنیت‌ها و 
باورهای آنها هستند. ســـاختار هم علت 
اســـت و هم معلول؛ بنابراین بدون تغییر 
نگرش و پذیرش تحول، اصلاح ساختارها 

نیز به نتیجه نخواهد رسید.
گروه ســـوم آمیختگی دین و سیاســـت را 
عامل انحراف دین و توجیه وضع موجود 
می‌شمارند و برخی دیگر کنار رفتن دین از 
عرصه عمومی و حذف اخلاق از سیاست 
را منشـــأ بحران می‌دانند. اما هر دو، دین 
را امری ایستا می‌بینند، در حالی که تاریخ 
تشیع نشـــان می‌دهد مســـأله ذات دین 
نیست، بلکه نوع تفســـیر از آن و منافعی 

است که پشت آن قرار دارد.
نظریه چهارم ریشه مشکلات را در استعمار 
و دخالت بیگانـــگان از قراردادهای قاجار 
و کودتـــای ۲۸ مرداد تـــا تحریم‌ها، جنگ 
تحمیلی و جنگ اخیر می‌دانـــد و ایران را 
قربانی قدرت‌های بزرگ معرفی می‌کند. اما 
این نگاه، نقش اراده و انتخاب‌های داخلی 
را نادیـــده می‌گیرد، مســـئولیت خطاها را 
پنهان می‌کند و می‌پندارد بدون دشـــمن 
خارجی همه مشـــکلات حل می‌شـــد، در 
حالی که حتی زیر فشـــار نیـــز گزینه‌های 

متفاوتی وجود داشته است.
برخی، جغرافیا و موقعیت ژئوپلتیک ایران 
را منشأ مشکلات می‌دانند و معتقدند قرار 
گرفتن در چهارراه تمدن‌ها، همســـایگی 
با قدرت‌های رقیـــب، منابع عظیم انرژی 
و تنوع قومی، ایران را همـــواره در معرض 
رقابت و ناامنـــی قرار داده اســـت. اما این 
نگاه نیمه دیگر واقعیت را نادیده می‌گیرد؛ 
زیرا همین موقعیت می‌توانســـت ایران را 
به مرکز تجارت جهانـــی، قدرت اقتصادی 
منطقـــه و برخـــوردار از ســـرمایه عظیـــم 
فرهنگی و قدرت نرم تبدیل کند. مسأله، 
جغرافیا نیســـت، بلکه ناتوانی در تبدیل 

ظرفیت‌ها به فرصت است.
 نظریه دیگر، فرهنگ عمومـــی ایرانیان را 
عامل اصلی می‌داند و به ویژگی‌هایی مانند 
فردگرایـــی، بی‌اعتمـــادی، تقدیرگرایی، 
ترجیح منافع شخصی و دشواری اجماع 
اشـــاره می‌کند. با این حـــال، فرهنگ 

امری ثابت نیست؛ همان جامعه در مقاطع 
مهمی چون مشـــروطه، ملی شدن نفت، 
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، همبستگی 
و ایثار کم‌نظیری نشان داده است. فرهنگ 
در بستر شرایط تاریخی شکل می‌گیرد و با 

تغییر این شرایط، قابلیت بازآفرینی دارد.
گروه هفتم مشکلات ایران را حاصل تعامل 
عوامل مختلـــف می‌داننـــد و از نگاه‌های 
تک‌بعدی فراتـــر می‌روند. امـــا ضعف این 
دیدگاه آن اســـت کـــه معمولاً بـــه توصیف 
پیچیدگی‌هـــا بســـنده می‌کنـــد و راه‌حلی 
منســـجم ارائه نمی‌دهد. صـــرف پذیرش 
درهم‌تنیدگی عوامل، بدون تعیین نقطه 
شروع و نقشـــه راه، به سرگردانی در عمل 

می‌انجامد.
اکنـــون که روشـــن شـــد هیچ‌یـــک از این 
هفت دیدگاه به‌تنهایی راهگشـــا نیست، 
باید پرســـش را تغییر دهیم؛ نه اینکه چرا 
ایران ناکام مانده که چگونه می‌توان ایران 
مطلوب ایرانیان را ساخت. ایران، پس از 
جنگی بزرگ و شهادت رهبرش همچنان 
از تاریخ، نیروی انســـانی، منابع طبیعی، 
فرهنـــگ و دیـــن غنـــی برخوردار اســـت. 
مسأله کمبود ظرفیت نیست، ناتوانی در 
فعال‌سازی و بهره‌گیری از این سرمایه‌های 

عظیم است.
پاســـخ اصلی، تحول در حکمرانی است؛ 
تحولی کـــه کرامت همه‌جانبه انســـانی و 
معنوی را محور سیاست‌گذاری قرار دهد و 
شرط بقا و تعالی ایران باشد. تصور کنید اگر 
قرار بود فردا صبح، ایران جدیدی متولد 
شـــود، این ایران چه مشخصه‌هایی دارد؟ 
بیایید ایـــن تصویر را از چند زاویه ترســـیم 

کنیم.
در ایـــران مطلـــوب، نخبـــگان سیاســـی، 
اقتصـــادی، دفاعی و فرهنگی بر ســـر یک 
پیمان ملی به توافق رسیده‌اند؛ رقابت بر 
پایه شایستگی، شفافیت و خدمت است، 
نه حذف رقیب و سهم‌خواهی. با حاکمیت 
قواعد عادلانه، انگیزه تخریب و انحصار نیز 

از میان می‌رود.
در این ایران، ساختارها چابک، هوشمند 
و پاســـخگو شـــده‌اند. نهادهای مـــوازی و 
موازی‌کاری‌های فرسایشی از میان رفته و 
به جای آنها، نهادهایی شـــفاف و مسئول 

شـــکل گرفته که هر یک وظیفه مشخصی 
دارند. اقتصـــاد از چنگال اقتصـــاد دولتی 
و انحصارطلب رها شـــده و میـــدان برای 
کارآفرینان، دانشـــمندان و جوانان خلاق 
باز شده است. مردم دیگر تماشاچی اداره 
کشور نیســـتند، آنها شـــریک و سهیم در 
پیشرفت کشورند. سرمایه‌های خردشان 
را در پروژه‌های بزرگ ملی ســـرمایه‌گذاری 
می‌کننـــد و در ســـود و زیـــان آن شـــریک 
می‌شـــوند. این گونه، دیگر شـــکافی بین 
دولت و ملت وجود نـــدارد، چون دولت، 

نماینده ملت در اداره امور است.
در این ایران، دین در بهترین و رفیع‌ترین 
جایگاه خود نشسته است، جایگاه اخلاق 
و معنویت و وجـــدان بیـــدار جامعه. فقه 
پویـــا و اجتهاد زمان‌شـــناس، پشـــتیبان 
حقوق شـــهروندی، عدالـــت اجتماعی و 
غ از عقیده  کرامت ذاتی همه انسان‌ها فار
و قومیتشـــان شـــده اســـت. روحانیت، 
رســـالت اصلی خـــود یعنی راهبـــری همه 
جانبه جامعـــه، هدایت اخلاقـــی، التیام 
دردهـــای جامعـــه و دفـــاع از مظلومان را 
انجام می‌دهد. مســـجد و منبـــر، پناهگاه 
حل چالش‌های اساسی کشور با تکیه بر 
معنویت و مرکز امیدآفرینی و همبستگی 

است.
در عرصه سیاســـت خارجی، ایران بدون 
وابســـتگی به قدرت‌های بزرگ از تنهایی 
اســـتراتژیک خارج شده اســـت. خروج از 
این تنهایی با ارتقای جایگاه دیپلماســـی 
هوشـــمندانه و فعـــال به‌جای اســـتفاده 
گزینشی و پشتیبان مأموریت‌های دیگر، 
حاصل می‌شـــود. ایران به کانـــون اتصال 
تمدن‌ها و پل ارتباطی شرق، غرب، شمال 
و جنوب تبدیل شده اســـت. کریدورهای 
ترانزیتی از خاک ما می‌گذرند، سرمایه‌های 
منطقـــه‌ای و جهانی به ســـوی ما ســـرازیر 
می‌شوند و ما با همه همسایگان، روابطی 
مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک 
داریم. جهـــان، ایران را به‌جـــای تهدید یا 
یک قربانی، به عنوان یک شریک ضروری 
و یک قدرت مســـئول در معادلات خود به 

رسمیت می‌شناسد.
در عرصـــه فرهنگ، ایران بـــه ملتی واحد 
با هویتی فراگیر تبدیل شـــده که ریشه در 

تاریخ، ارزش‌های اسلامی و پذیرش تنوع 
قومی، زبانـــی و مذهبـــی دارد. نهادهای 
فرهنگی نیز با خلق روایت‌های مشـــترک 
ملی و اسلامی، حس مشارکت و قهرمانی 

را در میان همه ایرانیان تقویت می‌کنند.
 راز موفقیت این فرآینـــد، همزمانی تمام 
نظریه‌های‌ شکست‌خورده گذشته است 
که می‌خواســـتند مشـــکلات را به صورت 
خطـــی و تک‌تک حـــل کننـــد. می‌گفتند 
اول امنیـــت، بعد اقتصـــاد. اول فرهنگ، 
بعد سیاســـت. اما این عوامل یک شبکه 
درهم‌تنیده هســـتند و بایـــد همزمان به 
همه آنها پرداخت. این حرکت بزرگ ملی 
باید از جایی شروع شود. شاید نقطه آغاز، 
یک پیمان ملی میـــان جریان‌های اصلی 
سیاسی و فکری درون نظام باشد. پیمانی 
کـــه در آن، بر ســـر حداقل‌های مشـــترک 
ملی توافق شـــود. طرف‌هـــای این پیمان 
می‌پذیرند که مسیر پیشرفت ایران از دل 
احترام به انســـجام ملی، کرامت انسان، 
عدالت اجتماعی، شفافیت و پاسخگویی 
می‌گذرد. آنها می‌پذیرند که اختلاف نظرها 
را به جای خیابان و فحاشـــی، بر ســـر میز 
گفت‌و‌گو و بر اســـاس قواعد عادلانه حل 
کنند. این پیمان می‌تواند به مثابه هسته 
اولیه یک قرارداد اجتماعی جدید باشد که 

به تدریج همه ملت را در بر بگیرد.
ایران امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع 
تاریخ معاصر خود قرار دارد؛ داغ شهادت 
رهبر انقلاب تازه است و دوقطبی مذاکره 
یا رویارویی جامعه را ملتهب کرده است. 
در چنین شرایطی، راه‌حل‌های تک‌بعدی 
چه اتـــکای مطلق به مذاکـــره و چه تداوم 
تنش کارساز نیست. راه نجات، بازآفرینی 
حکمرانی بر پایه حفظ عزت و استقلال، 
همراه با تعامل هوشـــمندانه بـــا جهان از 
مسیر اصلاح رابطه دولت و ملت، ترمیم 
اعتماد عمومی و فعال‌سازی ظرفیت‌های 
مردمی اســـت. تاریخ نیز نشـــان می‌دهد 
ملت‌هایی که پس از بحران به بازاندیشی 
روی آورده‌اند، به قدرت‌های بزرگ تبدیل 
شده‌اند و ایران نیز چنین ظرفیتی را دارد. 
زمان برای بحث‌های بی‌حاصل و نزاع‌های 
فرسایشی رو به پایان است. زمان انتخاب 

بزرگ فرا رسیده است.

پس از جنگ تحمیلی سوم، مسأله ایران 
دوباره جان گرفته و این ســـؤالات آشـــنا و 
دیرینه پرتکرار شده اســـت. چرا به نقطه 
جنگ رســـیدیم؟ و چرا با وجـــود آن همه 
تلاش، ایثار و مقاومت، هنوز ثبات و امنیت 
پایداری به طور کامل محقق نشده است؟ 
این پرســـش‌ها اما این بار با گذشته فرق 
می‌کند. یک زخم تازه بر پیکر این سرزمین 
نشسته است، شهادت رهبر معظم انقلاب 
اسلامی در بحبوحه جنگی که بسیاری آن 
را پایانی بر یک دوران می‌دانســـتند. حالا 
ملت ایران و نخبگان مؤمن به ارزش‌های 

ایرانی و اسلامی بر ســـر یک دو راهی بزرگ 
ایستاده‌اند. یک ســـو، ندای کسانی است 
که مذاکـــره عزتمندانه با دشـــمن را تنها 
مسیر بقا می‌دانند. سوی دیگر، صدای آنانی 
است که ادامه رویارویی عاشورایی را تنها 
راه بقا می‌شمارند. این دوقطبی که بعضاً 
به تعارض جدی سیاسی و طرح اتهاماتی 
ســـنگین همچون خیانـــت و جهالت به 
یکدیگر شـــده، زخم کهنـــه‌ای را تازه کرده 
که چرا ایرانیان حتـــی در چنین لحظات 
سرنوشت‌ســـازی نمی‌توانند به یک توافق 

ملی برسند؟
هر یک از متفکران پاسخی به میان آورده 
و برای اثبات آن، دلایل و مصادیق تاریخی 
محکمی بیان کرده‌اند. اما مشکل دقیقاً در 
همین نقطه است، هر کدام از این پاسخ‌ها 
اگرچه در جای خود درست است، اما وقتی 
به عنوان تنها علت و تنهـــا راه‌حل مطرح 
شده، به بن‌بست انجامیده است. بیایید 

این دیدگاه‌ها را مرور کنیم تا دریابیم چرا 
نگاه تک‌بعدی، خود بخشـــی از مشـــکل 

شده است.
برخی نخبگان حاکم و کنشگران را عامل 
اصلـــی مشـــکلات می‌داننـــد و معتقدند 
توهم، کج‌فهمی یا رقابت‌های جناحی آنها 
منافع ملی را قربانی کـــرده و تصمیم‌های 
نادرستشان مســـیر کشـــور را تغییر داده 
اســـت. اما ایـــن دیـــدگاه این موضـــوع را 
نادیـــده می‌گیرد کـــه نخبـــگان محصول 
ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و محدودیت‌هـــای تاریخی‌انـــد. اگـــر این 
ساختارها اصلاح نشوند، حتی با جایگزینی 
نخبگان نیز همان چرخه تکرار می‌شـــود 

و تنها جابه‌جایی قدرت رخ خواهد داد.
گروهی ریشه مشکلات را در ساختارهای  
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌دانند 

که بـــا تمرکزگرایی، نبود شـــفافیت و 
پاســـخگویی و بوروکراســـی 

یادداشت

حسین آجورلو
عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی علامه 

عسگری و تحلیلگر امنیت بین‌الملل


